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مؤمنانهزي

به عنوان رهبر انقلاب و ولي فقيه امت اسلامي سبك 
زندگي شما براي بسياري از مسلمانان حائز اهميت 
است و دوستدارانتان مشتاقند بدانند سطح زندگي 

مقتدايشان به چه نوع است. 
اگر شما بخواهيد زندگي مرا نش��ان بدهيد مي‌ترسم خيلي‌ها 

باور نكنند. )1( 
همس�ر ش�ما مخالفتي با اي�ن نوع س�بك زندگي 

ندارند؟
هيچ وقت اظهار نگراني و گله‌مندي از دس��ت من نكرده، حتي 

مشوق من در قضاياي عديده‌اي هم بوده ]است[.)2(
قطعاً زي ساده ش�ما از ش�خصيت دروني‌تان كه از 
كودكي شكل گرفته، نش�ئت مي‌گيرد. براي مثال 
شنيده‌ايم كه شما در كودكي به خاطر نداري‌هاي پدر 
و خوي زاهدانه و گوشه‌گيرانه ايشان زندگي سختي 
داشته‌اید به طوري كه برخي از شب‌ها غذايي براي 
خوردن نداش�تيد. لطفاً كمي از دوران كودكي خود 

بفرماييد.
منزل پدرى من كه در آن متولد شده‌ام -تا چهار، پنج سالگى 
من- يك خانه 70-60 مترى در محله فقيرنشين مشهد بود كه 
فقط يك اتاق داشت و يك زيرزمين تاريك و خفه‌اى! هنگامى 
كه براى پدرم مهمان مى‌آمد ‌ همه ما بايد به زيرزمين مى‌رفتيم تا 
مهمان برود. بعد عده‌اى كه به پدر ارادتى داشتند، زمين كوچكى 
را كنار اين منزل خريده به آن اضافه كردند و ما داراى سه اتاق 
شديم. من ش��ب‌هايي را از كودكي به ياد مي‌آورم كه در منزل 
شام نداشتيم و مادر با پول خردي كه بعضي‌وقت‌ها مادربزرگم 
به من يا يكي از برادران و خواهرم مي‌داد، قدري كشمش يا شير 
مي‌خريد تا با نان بخوريم؛ گاهي اتف��اق مي‌افتاد كه نفري دو 
لقمه مي‌رسيد باقي را بايد با نان و پنيري، چيزي، خودمان را 

سير مي‌كرديم.‌)3(
در جايي فرموده‌ايد در بچگي آرزوي كفش بنددار 

داشتيد. 
بله؛ آرزوي كفش بن��ددار به دلمان بود؛ ت��ا الان هم من كفش 
بنددار نپوشيده‌ام. يعني اين آرزو برآورده نشده است. يادم هست 
يك بار ]پدر[ كف��ش ميرزايي خريده بود ك��ه تنگ بود و ديگر 
قادر نبود عوض كند يا كف��ش ديگري بخرد. گفتند كفش‌ها را 
مي‌شكافيم و اندازه مي‌كنيم. بعد بند مي‌گذاريم. از اينكه كفش 
بنددار خواهم داشت خيلي خوشحال بودم، ولي وقتي شكافتند 
و بند گذاشتند، خيلي زشت شد و چقدر غصه خوردم، ولي چاره 

ديگري نداشتيم. )4(
چرا اينطور به ساده‌زيس�تي مقيد هستيد كه هنوز 
سعي داريد هم خودتان اين سبك زندگي را رعايت 
كنيد و ه�م مرتباً نگران اش�رافي‌گري مس�ئولان 

هستيد؟
نظام‌هاي دنيا سه گونه اداره مي‌ش��وند: يا با زور، مثل نظام‌هاي 
پليسي دنيا؛ نوع دوم، با تزوير و تبليغات اداره مي‌شوند و يك نوع 
نظام هم نظامى است كه با محبت و عطوفت مردم اداره مى‌شود. 
بايد مردم را مورد محبت و احترام قرار داد و به آنها اعتنا كرد، تا به 
دستگاه حاكمه وصل باشند و پشت سرش قرار گيرند. شما چگونه 
مى‌خواهيد محبت و اطمينان مردم را جلب كنيد؟ اگر ما دنبال 
مسائل خودمان رفتيم، به فكر زندگى شخصى خودمان افتاديم، 
دنبال تجملات و تشريفاتمان رفتيم، در خرج كردن بيت‌المال 
هيچ حدى براى خودمان قائل نشديم و هرچه توانستيم خرج 
كرديم، مگر اعتماد مردم باقى مى‌مان��د؟ مگر مردم كورند؟ آن 
وقتى كه ج��وان حزب‌اللهى ما ب��ه جهاد يا به س��پاه يا به فلان 
وزارتخانه مى‌رفت و به او مى‌گفتند كه چقدر حقوق مى‌خواهى، 

مى‌گفت اين حرف‌ها چيست، مگر من براى حقوق آمده‌ام؟ اصرار 
مى‌كردند كه بالاخره زندگى خودت و زن و بچه‌ات بايد بگردد؛ 
يك چيزى بگير. به نظر شما اينها افسانه است؟ اين رويداد، در 
همين ايران و در همين تهران و در همين وزارتخانه‌هاى ما اتفاق 
افتاد؛ يكى، دو مورد هم نبود. نماينده مجلس وقتى اول بار به او 
حقوق دادند، خجالت كشيد حقوق را بگيرد! ‌ ما داريم از آن ذخيره 
مى‌خوريم؛ فراموش نكنيد، آن را مردم ديدند. نمى‌ش��ود ما در 
زندگى مادى مثل حيوان بچريم و بغلتيم و بخواهيم مردم به ما به 
شكل يك اسوه نگاه كنند؛ ‌در اين راه، از خيلى چيزها بايد گذشت. 
نه فقط از شهوات حرام، از شهوات حلال نيز بايد گذشت. )1370/5/23( 
افراد مسئول در اين نظام، بايد دندان لذايذ بي‌شماري را بكنند. از 

خيلي لذت‌ها بايد بگذرند. )1372/3/26(
مرز ساده‌زيس�تي و دوري از اشرافيت با دنياگريزي 
چيست؟ اينكه شما تأكيد مي‌كنيد بايد ساده زندگي 
كرد معنايش اين است كه هيچ وقت نبايد پيشرفت و 

رفاهي ايجاد كرد؟
اين كه دارم مي‌گويم، معنايش اين نيست كه ‌ دنيا را آباد نكنید. 
اينها هميشه، تخليه‌ها و شبهه‌افكني‌هاي مخالفين اسلام بوده؛ 
مي‌گفتند كه اسلام با دنيا مخالف است؛ يعني دنيا را آباد نكنيم! 
نه، آن دنيايي كه گفته مي‌ش��ود، دنياي شخصي است؛ يعني 
خود شما دنبال تكيّف زندگي دنيايي نباشيد و زندگي را ساده 
بگذرانيد. اميرالمؤمنين)ع(، ش��خصاً زاهدانه‌ترين زندگي‌ها را 
داشت؛ اما در عين حال، مرتب هم كار مي‌كرد، مزرعه را آباد و چاه 

آب جاري مي‌كرد؛ جهاد مي‌كرد و كشور را اداره مي‌كرد. غرض 
و مراد ما، دل سپردن به دنياست كه مقدار زيادي از مشكلات ما 
ناشي از اين مسئله است!)77/12/15( روش انقلاب و انقلابيون به تبع 
آموزش اسلام، اعراض از زندگي رفاه‌طلبانه براي خود ]است[؛ 
]اما مسئولان بايد[ براي مردم هرچه مي‌توانند، رفاه ايجاد كنند؛ 
هرچه مي‌توانند، درآمد ملي را زياد كنند؛ هرچه مي‌توانند، در 
كشور ثروت توليد كنند؛ اما خودشان نه. مسئولان لااقل تا وقتي 

مسئولند، به زندگي رفاه‌طلبي رو نكنند. )1390/5/16(
با اين همه تأكيد اگر باز مس�ئولاني پيدا ش�دند كه 
گوش نكردند و بساط اشرافي‌گري به راه انداختند 
چه اتفاقي خواهد افتاد؟ و چه تبعاتي براي كشور و 

جامعه خواهد داشت؟
ازجمله چيزهايي كه روند حركت به سمت عدالت را در جامعه 
كند مي‌كند، نمود اشرافي‌گري در مسئولان بالاي كشور است؛ 
اشرافي‌گري دو عيب دارد؛ عيب دومش از عيب اولش بزرگ‌تر 
است. عيب اولِ اشرافي‌گري، اسراف است –اشرافي‌گري حلال را 
مي‌گوييم؛ يعني آن چيزي كه پولش از راه حلال و بحق به دست 
آمده- اما عيب دوم بدتر است و آن اين است كه فرهنگ‌سازي 
مي‌كند؛ يعني چيزي براي مسابقه دادن همه درست مي‌كند.‌  
اشرافي‌گري بلاي كشور اس��ت. وقتي اشرافي‌گري در قله‌هاي 
جامعه به‌وجود آمد، سرريز خواهد شد به بدنه؛ ]آن‌وقت‌[ شما 
مي‌بينيد فلان خانواده‌اي كه وضع معيش��تي خوبي هم ندارد، 
وقتي مي‌خواهد پسرش را داماد كند يا دخترش را عروس كند 
يا فرض كنيد مهماني بگيرد، مجبور اس��ت به س��بك اشرافي 
حركت بكند. )1380/6/5(‌ ما نبايد مردم را به اين كار تشويق كنيم. 
ممكن است در داخل جامعه كساني پولدار باشند و ريخت‌وپاش 
كنند -البته اين كار بدي است، ولي به خودشان مربوط است- اما 
ريخت‌وپاش ما اولاً از جيبمان نيس��ت، از بيت‌المال است؛ ثانياً 
ريخت‌وپاش ما مشوق ريخت‌وپاش ديگران است. واقعاً »النّاس 
علي دين ملوكهم«. ملوك در اينجا به معني پادشاهان نيست كه 
بگوييم ما پادشاه نداريم؛ نه، ملوك شماها هستيد؛ النّاس علي 
دين ماها.«)84/6/8(‌ اينها وقتي نگاه مي‌كنند مي‌بينند من و شما 
اسراف مي‌كنيم، مي‌گويند خب، ما از اينها كه بالاتر نيستيم؛ اينها 

كه رؤساي ما هستند. )1390/5/16(
چه پيشنهادي داريد تا اشرافيت در ميان مسئولان كم 

شود؟
از جمله جاهايي كه تقوا بايد خودش را نشان بدهد اينجاست؛ 
يكي مسئله رعايت بيت‌المال است، يكي مسئله خويشتن‌داري 
در برابر طغيان نفْس است؛ مال‌اندوزي، مشكلات اخلاقي، ميل به 
زندگي تجملاتي و اشرافيت؛ اينها چيزهايي است كه ما مسئولان 
جمهوري اسلامي بايد خيلي مراقب باشيم. وَ سَكنتُم في مَساكنِ 
الَّذينَ ظَلمَوِا؛  خب، اينكه ما در همان ساختماني كه آن طاغوت 
حكمراني مي‌كرد حكمراني كني��م، مثل او هم عمل بكنيم كه 
نش��د، ]در اين صورت[ ما با او فرقي نداريم. روشمان بايستي با 
روش بندگان شيطان و اتَباع شيطان متفاوت باشد. دو جور مشي 
و مسلك وجود دارد در رسيدن به قدرت. در همه كساني كه به 
قدرت دست پيدا مي‌كنند اين معنا وجود دارد: يك ‌جور مال اهل 

دنيا است، كه منتظرند به قدرت دست پيدا كنند، به حكومت 
دست پيدا كنند تا به مطامع ش��خصي خودشان برسند. يكي 
هم نحوه‌ مشي انبيا است: درباره پيغمبر ]نقل شده[ نشستنش 
روي زمين مثل نشستن برده‌ها، مثل غلام‌ها ]بود[؛ يعني با آن 
عظمتي كه مقام او دارد، هيچ‌گونه تعيني براي خودش قائل نبود 
در ‌غذا خوردنش، رفاقت كردنش؛ البته معنايش اين نيست كه 
من و شما مثل پيغمبر يا مثل اميرالمؤمنين عمل كنيم؛ ]اصلاً[ 
ما قادر نيستيم؛ ]اما[ تلاش كنيد؛ خط اصحاب قدرت دنيوي را 

دنبال نكنيد. )1398/2/24(
رسانه‌ها و جنبش دانشجويي چه كارهايي می‌توانند 

براي مقابله با اين آفت كنند؟
‌ اشرافي‌گري، آن چيزي نيست كه بش��ود با قانون و با دادگاه و 
با بازجويي و با امثال اينها علاجش كرد؛ خيلي سخت‌تر از اين 
حرف‌هاست. اين از جمله مقولاتي است كه بايستي فضاي عمومي 
كشور -احساسات مردم، خواست مردم و به تعبير رساتر، فرهنگ 
عمومي مردم- آن را دفع كند تا اين علاج شود. آن كساني كه به 
اشرافي‌گري گرايش دارند‌ يكي از كارهايي كه مي‌كنند، اين است 
كه اين ديد و ذهنيت را در مردم به‌وجود آورند كه اين چيز خوبي 
است و ارزش است؛ كمااين‌كه قبل از انقلاب اينگونه بود. قبل از 
انقلاب، مسئولان حكومت، هرچه بيش��تر با تشريفات و جاه و 
جلال و تكبر و تفرعن و لباس‌هاي فاخر ظاهر مي‌شدند، يك عده 
از عوام مردم بيشتر خوششان مي‌آمد! فرهنگ عمومي را اينگونه 
شكل داده بودند. بعد از انقلاب به‌عكس شد. لذا كساني هم كه 
اهل كارهاي اشرافي‌گري بودند، از ترس گرايش مردم، اجتناب 
مي‌كردند؛ اما ام��روز به‌تدريج مي‌خواهند كار را به‌عكس كنند. 
اين اشرافي‌گري، با احس��اس عمومي مردم، با نوشتن، با گفتن 
و با ترويج اين فكر، درست خواهد شد. اين بايد به يك فرهنگ 

تبديل شود. )1387/9/1(
چه راه�كار و توصيه‌اي براي مقابله با اش�رافيت و رواج 

ساده‌زيستي در ميان آحاد جامعه داريد؟
عيوب اساسي در سبك زندگي ما اس��ت؛ اين ديگر مربوط به 
مسئولان نيس��ت، مربوط به خود ما و آحاد مردم است. ما در 
سبك زندگي مشكلاتي داريم: يكي از مشكلات ما، مصرف‌گرايي 
است؛ يكي از مشكلات ما، اسراف و زياده‌روي و زياد خرج كردن 
اس��ت؛ يكي از مش��كلات ما رفاه‌طلبي افراطي است؛ يكي از 
مشكلات ما اشرافي‌گري است. ‌ )1397/1/1( ما اگر بخواهيم تجمل 
و اشرافي‌گري و اس��راف و زياده‌روي را -كه واقعاً بلاي بزرگي 
است- از جامعه‌مان ريشه‌كن كنيم، با حرف و گفتن نمي‌شود؛ 
كه از يك طرف بگوييم و از طرف ديگر مردم نگاه كنند و ببينند 
عملمان جور ديگر است! بايد عمل كنيم. عمل ما بايستي مؤيد 
و دليل و شاهد بر حرف‌هاي ما باشد تا اينكه اثر بكند. )1387/6/2( ما 
بايد مراقب كار خودمان باشيم!  از مردم معمولي تا مسئولان؛ و 
به‌خصوص مسئولان مراقب باشند از سهل‌انگاري، از غفلت، از 
تنبلي، از اشرافي‌گري،  اگر اين ]طور[ شد، خداي متعال توفيقات 
خود را همچنان‌كه تا امروز به شما ملت ايران مرحمت فرموده 

است، بعد از اين ]هم[ عطا خواهد كرد. )1397/4/9(
*منابع در دفتر روزنامه موجود است. �

نظر ضدانقلاب درباره ساده‌زیستی آیت‌الله خامنه‌ای

ساده مثل امام)ره(

کی نقطه خاکستری در زندگی ایشان نیست
   عليرضا نوري‌زاده، مدير ش��بكه ماهواره‌اي ايران فردا: »آقاي خامنه‌اي شخصاً 
يك زندگي درويش��ي دارد، يك لقمه نون و پنير و كته مي‌خورد و خيلي هم ساده 

زندگي مي‌كند.« )5(
   بي‌بي‌سي فارسي: »رويترز مي‌گويد دارايي‌هاي بسياري در كنترل رهبر ايران است 
اما هيچ مدركي از اينكه آيت‌الله خامنه‌‎اي از اين دارايي‌ها براي استفاده شخصي برداشت 

كرده باشد، پيدا نكرده است.« )6(
   مهدي خلجي)صداي امريكا(: »آقاي خامنه‌‎اي شخصاً زندگي‌اش زاهدانه است و زندگي 
لوكسي ندارد، شيوه و محل زندگي شخصي خودش و پسرانش بسيار ساده و زاهدانه است... 
تحقيقاتي كه شده است نشان مي‌دهد زندگي شخصي آقاي خامنه‌اي بسيار زاهدانه و 
ساده است و آدمي است كه برخلاف رهبران بسياري از كشورهاي ديگر به زندگي لوكس 

اهميتي نمي‌دهد.« )7(
   عطاءالله مهاجراني)لندن‌نشين(: »من كه از آغاز انقلاب در مجلس بودم و در دولت 
بودم و آيت‌الله خامنه‌اي را مي‌شناسم به عنوان منتقد ايشان اقرار مي‌كنم كه يك نقطه 
خاكستري حتي نه تاريك در زندگي اقتصادي ايشان و خاندانش نمي‌شود پيدا كرد... من 
چهار سال با آقاي خامنه‌اي همسايه روبه‌رو بودم. من نماينده مجلس بودم، در خانه‌هاي 
نزديك پارلمان زندگي مي‌كرديم و ايشان رئيس‌جمهور بودند. خانه‌اي كه ايشان چهار سال 
به عنوان رئيس‌جمهور در آن زندگي كردند سه تا اتاق بيشتر نداشت. خانه‌اي بود يك اتاق 

بالا و دو اتاق پايين در آن زندگي مي‌كردند.« )8(

صفحه‌اي كه اكنون مهمان چشمان شماست، در هياهوي بوق‌هايي كه هر روز تلاش مي‌كنند با هزاران ترفند از كاه، كوه بسازند 
و به زور انتشار شايعات هم كه شده در ش�هر فرنگشان همه‌ مسئولان کشورمان  را فاسد نش�ان دهند، از هزار لاي دستگاه 
چاپ بيرون آمده تا ضمن معرفي و تقدير از خدمتگزاراني كه تلاش كردند دامنش�ان به نجاست كاخ‌نشيني آلوده نشود، به 
دل‌هاي روشن، گوش‌هاي شنوا و چش�م‌هاي بينا بفهماند به قول امام  بزرگوارمان عظمت و قدرت نه به كاسه و بشقاب نقره 
بلكه به حقيقت انسان است كه اگر بروز كند شرافتمند است. در این ش�ماره گوشه‌های از دفتر زندگانی آیت‌الله خامنه‌ای را 
ورق‌ زده‌ایم. همان که پس از فوت امام خميني)ره( ش�ايد نتوان هيچ‌كس را جز او يافت كه نسل امام نديده با نگاه به سيره و 
صورتش روح خدا را با تمام وجود درك كند. به اذعان هركه او را ديده و شناخته و حتي به اعتراف دشمنانش چه در زندگي 
شخصي و چه در زندگي اجتماعي پا جاي پاي امام)ره( نهاده است؛ اصلًا شايد رازش همين است كه امت پس از كوچ روح 

خدا مسير رسيدن به يار را گم نكرد .

توانگر زاده‌ای دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویش‌بچه‌ای 
مناظره در پیوسته که صندوق تربت ما سنگین است و کتابه 

رنگین و فرش رخام انداخته و خشت پیروزه در او ساخته؛ 
به گور پدرت چ�ه ماند که خش�تی دو فراهم 

آورده و مش�تی دو خاک  بر آن پاش�یده. 
درویش پسر این بشنید و گفت: تا پدرت 
زیر آن سنگ‌های گران برخود بجنبیده 

باشد پدر من به بهشت رسیده بود. 

روایت ازدواج ساده پسر رهبر انقلاب با دختر حداد عادل 
دكتر حداد عادل در تش��ريح ماج��راي ازدواج دخترش با فرزند 
مقام معظم رهبري مي‎گويد: »يك روز پسر آقا و مادرش با يك 
قواره پارچه به‎عنوان هديه براي عروس آمدند و صحبت كرديم.  
بعد از چند روز خدمت آقا رفتيم. آقا فرمودند: »آقاي دكتر، داريم 
خويش و قوم مي‎شويم؛ نظر شما چيست؟« گفتم: »آقا! اختيار ما 
دست شماست.« آقا فرمودند: »نه! شما، دكتر و استاد دانشگاهيد 
و خانمتان هم همينطور. وضع زندگي ش��ما مناسب است، اما 
زندگي من اينطور نيست. اگر بخواهم تمام زندگي‎ام را بار كنم، 
غير از كتاب‌هايم، يك وانت بار مي‎شود. اينجا هم دو اتاق اندرون 

و يك اتاق بيروني است كه آقايان و مسئولان در آنجا با من ديدار 
مي‎كنند. من پول ندارم خانه بخرم. خانه‌‌اي اجاره كرده‎ايم كه يك 
طبقه مصطفي و يك طبقه هم مجتبي زندگي مي‎كنند. شما با 
دخترت صحبت كن كه خيال نكند حالا كه عروس رهبر مي‎شود، 
چيز‎هايي در ذهنش باش��د. ما اينطور زندگي مي‎كنيم. اما شما 
زندگي نسبتاً خوبي داريد. حالا اگر ايشان بخواهد وارد اين زندگي 
شود، كمي مشكل است. مجتبي، معمم هم نيست. مي‎خواهد قم 
برود و درس بخواند و روحاني شود. همه اينها را به او بگو بداند.« من 
آمدم با دخترم صحبت كردم و ايشان هم قبول كرد. برگشتيم و 

وارد مراحل بعدي شديم. خلاصه براي مراسم عقد، مهريه و اينها 
گفتيم كجا برگزار كنيم آقا فرمودند اولاً سر مهريه هر چي اختيار 
دختر شما باشد همان را مهريه دختر بگذاريد ولي من چون براي 
مردم خطبه عقد مي‌خوانم و اين سنت من بوده كه با مهريه بيش از 
14 سكه، عقد نمي‌خوانم، اگر بخواهيد مي‌توانيد بيش از 14 سكه 
هم بگذاريد ولي چون تا حالا براي مردم نخوانده‌ام، براي عروسم 
هم نمي‌خوانم؛ برويد يك آقاي ديگري عقد را بخواند، اشكالي هم 
از نظر من ندارد. ما گفتيم نه آقا اينكه نمي‌شود؛ ولي باشد حالا من 
صحبت مي‌كنم با مادرش فكر نمي‌كنم مخالفتي داشته باشد. 

گفتند مي‌توانيد مراسم عقد را در تالار بگيريد ولي من نمي‌توانم 
ش��ركت كنم؛ گفتم آقا هر جور ش��ما صلاح مي‌دانيد. فرمودند 
مي‌خواهيد اين دو ت��ا و يك اتاق بيروني را با هم حس��اب كنيد 
چند نفر زن و مرد مي‌شوند نصف از خانواده ما و نصف از خانواده 
شما دعوت مي‌كنيم ما نگاه كرديم كلاً 150 الي 200 نفر بيشتر 
جا نمي‌گرفت. خلاصه تعدادي از اقوام نزديك را دعوت كرديم و 
آقا هم همينطور از غير فاميل نيز آقا، آقاي خاتمي رئيس‌جمهور و 
آقاي هاشمي و آقاي ناطق‌نوري و رؤساي سه قوه و دكتر حبيبي را 

دعوت فرمودند. يك رقم غذا نيز درست كرديم.« )13(

‌چه ضرورتي دارد دورتادور اتاق ‌ 
پشتي ‌ باشد؟!

حجت‎الاس�الم احمد مروي: »يك وقت گزارشي را خدمتش��ان بردم، راجع به يكي از 
روحانيوني كه آن موقع قاضي شده بود. خانه‌اي خريده بود و مقداري كمك و مساعدت هم 
براي آن خانه مي‌خواست. با اينكه خيلي خانه‌ گران‌قيمتي هم نسبت به شرايط آن روز نبود، 
ايشان فرمودند كه چه ضرورتي دارد يك طلبه، خانه‌‌اي مثلاً 20 ميليون توماني بخرد‌. بعد 
فرمودند ما داريم يك طبقه‌ جديد از مترفين به‌وجود مي‌آوريم. اين را با يك نگراني اظهار 
كردند و فرمودند من نگرانم كه بر اثر انقلاب و امكانات و موقعيت‌هايي كه هست و مي‌شود به 
يك جاهايي دست‌اندازي كرد، يك طبقه‌ جديد از مترفين را ما روحانيون به‌وجود بياوريم. 
من نگران اين هستم. بعد فرمودند خانواده‌ ما گاهي مي‌روند منزل بعضي از آقايان و مي‌آيند 
تعريف مي‌كنند كه مثلاً دورتادور اتاق، پشتي قاليچه‌اي بود؛ كه ايشان فرمودند من تعجب 
مي‌كنم! چه ضرورتي دارد حالا دورتادور اتاق ما پشتي قاليچه‌اي باشد؟! نمي‌شود يك پشتي 
معمولي باشد؟ حتماً بايد قاليچه‌اي باشد؟ گران‌قيمت باشد؟ يك پشتي باشد كه به ديوار 
تكيه ندهند؛ با يك پارچه‌ معمولي هم مي‌شود اين را تأمين كرد و كنار اتاق گذاشت. چه 
ضرورتي دارد مخصوصاً ما روحانيون، زندگي‌ها، خانه‌ها و وضعيتمان اينجوري باشد؟ بعد 
فرمودند در خانه‌ ما يك فرش دستباف بيشتر نداريم، اين هم جزو جهيزيه‌ خانمم بوده است 
كه الان هم ديگر نخ‌نما شده است. ولي چون يادگاري است، اين را در خانه نگه داشته‌ایم؛ و 
الا همه‌ خانه‌ ما موكت هست و اصلاً فرش دستباف نداريم، حتي فرش ماشيني هم در خانه‌ 
ما نيست و كلًا خانه‌ ما با موكت فرش شده است. بعد اين را هم خودشان فرمودند كه من 
براي اينكه بيشتر در داخل خانه حضور داشته و كنار بچه‌ها باشم ‌به دفتر گفتم كه يك مبل 
دو نفره‌ نه يك سرويس‌ براي ما تهيه كنند كه وقتي داخل خانه و زندگي شخصي مي‌روم، 
روي مبل باشم كه كمر و پايم درد مي‌گيرد، راحت باشم، ضمناً بتوانم در آن فرصت به كارها 
هم برسم، نامه‌ها و گزارش‌ها را مطالعه كنم. در ضمن در خانه حضور داشته باشم تا بچه‌ها 
وجود پدر را احساس كنند. يك روز آمدم ديدم اين مبل را كه آورده‌اند، خانواده‌ ما آن را 
بيرون گذاشته‌اند. به ايشان گفتم كه چرا بيرون گذاشتيد؟ خانواده گفتند كه آقا! تا حالا در 

خانه‌ ما مبل نبوده، تا الان زندگي ‌ما طلبگي بوده، الان هم مبل در خانه نياوريد.)9(

‌  انجام شخصي خريدهاي منزل
دكتر محمدحسين صفارهرندي: »رهبر انقلاب اوايل سال ۷۰ به آقاي هاشمي گفته بودند 
كه زندگي مردم دارد خيلي سخت مي‌شود و گراني‌ها طاقت مردم را بريده است. من با ادامه 
سياست‌هايي كه منجر به فقيرتر شدن مردم مي‌شود، موافق نيستم. )آن موقع سياست‌هايي 
را در قالب حذف يارانه‌ها دنبال مي‌كردند( آقاي هاشمي گفته بودند يك عده‌اي مي‌آيند 
جوسازي مي‌كنند و به شما مي‌گويند. شما قبول نكنيد. اينطورها نيست. وضع مردم خوب 
است. رهبر انقلاب مي‌گويند: »اين چيزي كه مي‌گويم از اينجاست كه خانواده خودم براي 
خريد مي‌روند و يافته‌هاي خودمان است؛ اينطور نيست كه كسي براي ما خبر آورده باشد. 
فرزند من و خانواده من خودشان مي‌روند و خودشان خريد مي‌كنند. نان مي‌خرند. ماست 

مي‌خرند و مي‌فهمند كه قيمت امروز نسبت به ديروز عوض‌شده است.« )10(

آرزوي كفش 
بنددار به دلمان بود

 بررسي زندگي و خوي كوخ‌نشيني 
آيت‌الله خامنه‌اي)حفظه‌الله( در مصاحبه‌اي غيرحضوري

آرزوي كفش بن�ددار به دلمان ب�ود؛ تا الان 
هم من كفش بنددار نپوش�يده‌ام. يعني اين 
آرزو برآورده نشده اس�ت. يادم هست يك 
بار ]پدر[ كفش ميرزايي خريده بود كه تنگ 
ب�ود و ديگر ق�ادر نبود عوض كن�د يا كفش 
ديگري بخرد. گفتند كفش‌ها را مي‌شكافيم 
و ان�دازه مي‌كنيم. بع�د بن�د مي‌گذاريم. از 
اينكه كفش بن�ددار خواهم داش�ت خيلي 
خوش�حال ب�ودم، ول�ي وقت�ي ش�كافتند 
و بند گذاش�تند، خيلي زشت ش�د و چقدر 
غصه خ�وردم، ولي چاره ديگري نداش�تيم

 حساسیت به  بیت‌المال

‌محل درآمد رهبر انقلاب
 حجت‎الاسلام احمد مروي: »آنقدر كه من اطلاع دارم اداره‎ زندگي ايشان بيشتر از نذوراتي 
است كه مردم در مورد حضرت آقا انجام مي‎دهند؛ براي امام هم خيلي نذورات مي‎رفت. 
براي حضرت آقا هم نذورات زياد مي‎آيد كه نذر شخصي آقا مي‎كنند؛ آقا، زندگي‎شان عمدتاً 
از همين نذورات اداره مي‎شود و از بيت‎المال و از دفتر، استفاده نمي‎كنند. از وجوهات كه 
اصلاً هيچ استفاده نمي‎كنند.« دكتر حدادعادل نيز درباره محل درآمد رهبر انقلاب بيان 
داشته‌اند: »ايشان يك خانه‌اي قبل از رياست جمهوري‌شان در جنوب تهران داشتند، حالا 

آن را اجاره داده‌اند و خرج زندگي‌شان را درمي‌آورند.«)11(

‌غذاي بيت‌المال براي بچه‌ها جايز نيست
آيت‌الله جوادي آملي: »يك روز مهمان مقام معظم رهبري بودم. فرزند ايشان آقا مصطفي 
نيز نشسته بود كه سفره گسترده شد، آيت‌الله خامنه‌اي به وي نگاهي كرد و فرمود: شما 
به منزل برويد. من خدمت ايشان عرض كردم: اجازه بفرماييد آقازاده هم باشند، من از وي 
درخواست كرده‌ام كه با هم باشيم‌. آقا فرمودند: اين غذا از بيت‌المال است، شما هم مهمان 

بيت‌المال هستيد. براي بچه‌ها جايز نيست كه بر سر اين سفره بنشينند.«)12(

بوستان سعدی 

 ساده‌زيستي در روزگار ما مفهوم غريبي است. اين مفهوم وقتي درك‌ناپذيرتر مي‌شود كه بخواهيم 
محمدصادق عبداللهی
   گردآوری و تنظیم

مصداقش را در بين رهبران و رؤساي تراز اول جهان بيابيم. زرق و برق كاخ‌ها و لباس‌ها آنچنان 
كوركننده است كه هر اميدي را نااميد مي‌كند. در اين ميان اما رهبر انقلاب اسلامي، حضرت آيت‌الله 
خامنه‌اي)حفظه الله( همچنان محكم و استوار در برابر بلاي تجمل‌گرايي و اشرافي‌گري ايستاده و نه تنها نگذاشته سطح زندگي 
شخصي‌اش از زندگي مستضعفين جامعه فاصله گيرد، بلكه مرتباً نسبت به آتش فراگير شدن اين آفت در بين مسئولان و 
دولتمردان تذكر مي‌دهد. آنچه در ادامه مي‌خوانيد مصاحبه‌اي غيرحضوري با معظم‌له در باب پرهيز از اشرافي‌گري و تجمل 
اس�ت ك�ه مطاب�ق بيان�ات گوهرب�ار ايش�ان تنظي�م و در برخ�ي م�وارد ب�ا حف�ظ ش�اكله اصلي خلاصه ش�ده اس�ت:  
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